
1. ماجرا از گفته های خطیب نماز جمعه تهران، سید احمد خاتمی شروع شد 
که گفت: »برخی از مخالفان شاه را در قفس های شیر های گرسنه باغ وحش 
ی منبع و استنادی برای گفته خود ارائه نکرد و همین کافی  می انداختند.« و
بود که اصل گفته های او در سرتیتر رسانه های یک طیف سیاسی جای بگیرد. 
انعکاس گفته های خاص و شگفت آور از متدینان و به ویژه روحانیون آن هم 
از تریبون های نماز جمعه به یک ژانر ثابت تبدیل شده  که برخی رسانه ها به 
عنوان کارویژه آن را دنبال می کنند. نکته حائز اهمیت آن است که انتخاب 
این جملات عموما از باب تحقیر و یا تمسخر گوینده و مشی و مرام سیاسی 
و فکری اوست. این روش در رسانه به عنوان ترور شخصیت شناخته می شود 
و باید مورد توجه سوژه های بالقوه باشد، چرا که در طول سالیان اخیر به یک 
یه  ثابت تبدیل شده و اجتناب و پرهیز از ابهام و اغراق از سوی قائلان یک  رو
ی است، زیرا وجهه دین و دیانت را به شدت تخریب  ی و ضرور راهکار فور

کرده و بازنمایی منفی به دنبال دارد. 
2. پایـــگاه خبـــری عصـــر ایـــران همـــان روز جمعـــه نســـبت بـــه اســـتناد و 
یخـــی مطلبی منتشـــر کـــرد و انداختن افـــراد به قفس  وثاقـــت ایـــن روایـــت تار
یم شاهنشـــاهی رد کرد. این رســـانه در مطلبی به  شـــیر را از ســـوی شـــاه و رژ
قلـــم مهـــرداد خدیـــر و بـــا تیتـــر »مخالفـــان شـــاه را در قفـــس شـــیر گرســـنه 

می انداختنـــد؛ ادعـــای احمـــد خاتمـــی و شـــهادتی در دادگاه خـــر م/ شـــاهد 
درباره بازدید کننده گفت یا مبارزین؟« نوشت: 

»قضیه مربوط به پار ک خرم بود. صاحب پارک خرم فردی بی پرنسیب به نام 
ی ها با دربار ارتباط پیدا کرده بود و انواع  رحیم علی خر م بود که در مقاطعه کار
کمه  فســـادها و فســـق و فجورها به او نسبت داده می شد... در بخشی از محا
رحیم علی خرم از شاهدان خواسته می شود شهادت دهند و قضیه شیرهای 
قفس هـــا را یکـــی از کارکنان پارک خرم به عنوان شـــاهد مطرح می کند و چون 
یادی گذاشـــت و انکار خرم  از قبـــل هـــم زمینـــه ذهنـــی آن وجود داشـــت اثر ز
بـــرای تغییـــر نظر افکار عمومی فایده نداشـــت. آن بخش از گزارش اطلاعات 
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1358 در صفحه 2 از این قرار است: »در این موقع 
بنا به درخواســـت معاون دادســـتان، یکی از کارکنان پارک خرم با ســـوگند به 
ی گفت: با چشـــم های خودم دیدم  کلام الله مجید علیه خرم شـــهادت داد.  و
شخصی به رفتار نگهبانان پارک خرم اعتراض کرد و نگهبانان او را جلوی دو 
ی می شد افکندند و شیرها آن شخص را  شیر درنده خرم که در پارک نگه دار
پاره پاره کردند. بعد نگهبانان، جسد پاره پاره شده آن شخص را به بیرون پارک 
بردند و سر به نیست کردند. یک بار دیگر وقتی که به سردخانه پارک رفتم که 

ی مواد غذایی بود دو جسد انسان را دیدم.« مخصوص نگه دار
لذا این رســـانه با خصومت شـــخصی دانســـتن ماجرای انداختن افراد جلوی 
یم شاهنشاهی را در این ماجرا نفی کرد و  سید احمد خاتمی  شیر عملا نقش رژ

را به نقل شنیده های خود از این ماجرا متهم کرد. 
3. آنچه مرا به پیگیری و جســـت وجوی این ماجرا کشـــاند تعهد به 
فکـــت چـــک )fact checking( یا راســـتی آزمایی و صحت ســـنجی 
یخ یک ســـرزمین پیوند می خورد و  اســـت. فکت چک آنجا که با تار
یخی یک ملت را فرا می خواند بســـیار مهم اســـت. صحت  حافظه تار
روایت هـــای رســـانه ای از گذشـــته و اتفاقـــات می توانـــد گره گشـــای 

تحلیل های شخصیتی و فراتر باشد. 
یخی به کتاب خاطرات منصور رفیع زاده،  4. با جست وجو در منابع تار

ک می رسیم که به انگلیسی به چاپ رسیده است. مامور ساوا
 Witness: From the Shah to the Secret Arms Deal: این کتاب با عنوان
An Insider’s Account of U. S. Involvement in Iran چـــاپ ژانویـــه 
یلیام مورو در نیویورک اســـت که در ایران با عنوان  1987 از انتشـــارات و
ک در آمریکا« از  »خاطرات منصور رفیع زاده؛ آخرین رئیس شـــعبه ســـاوا

سوی انتشارات اهل قلم به ترجمه در آمده است. 
5. در صفحه 279 تا 281 نسخه فارسی این کتاب که نگارنده این سطور 
ی که  شـــخصا آن را مطالعه کرده، آمده اســـت: »در بین فعالان بی شـــمار
شدیدا  ضد شاه بودند یک معلم تبریزی وجود داشت که در صحبت های 
عمومی خود مکرر ا القاب بســـیار زشـــت به شاه نسبت می داد. به همین 
ک بازداشت شـــد. او حتی بعد از ضرب و جرح های  خاطر توســـط ســـاوا
ی را به زندان اوین منتقل نمود، با وجود  ک و شدید کوتاه نیامد، لذا ساوا
ی به نطق های آتشین خود علیه شاه ادامه داد...  شکنجه شدن در اوین و
یک هفته بعد شاه و نزدیکانش به باغ وحش خصوصی او رفتند. تیمسار 
نصیری نیز حاضر بود. به محض آنکه مرد زندانی را از اوین آوردند و چشم 
یاد زد: »خون آشام، مستبد، قصاب!«... در حالی که مرد  او به شاه افتاد فر

خشمگین همچنان به فحاشی های خود ادامه می داد شاه به نگهبانان اشاره 
کرد و در یک چشم بر هم زدن آنها مرد را به داخل قفس شیرها پرتاب کردند. 

شیرهای گرسنه بلافاصله بر سر مرد فرود آمدند.«
یخ ایران نیز  گفتنی است این روایت از سوی مدیر دفتر مطالعات و تدوین تار
ی تسنیم با تیتر »ابزارهای  از کتاب رفیع زاده در خبر شماره 277249 خبرگزار

سرکوب آمریکا چگونه متلاشی شدند« نیز نقل و رسانه ای شده است. 
اینجانب به عنوان یک کارشناس رسانه و راست آزما، بدون دخل و تصرف در این 
روایت یا زمینه های اجتماعی و سیاسی آن که ممکن است شائبه هایی را در پی 
داشته باشد، صرفا به ذکر یک سند رسانه ای می پردازم. روزنامه شرق در شماره 
114۰، سه شنبه 3۰ آذر 1389 به صورت تفصیلی به ذکر ادله و براهینی پرداخت 
که اتفاقا باید روایت منصور رفیع زاده، مامور ســـاواک را معتبر شـــمرد و شـــخص 
یم پهلوی را در انداختن معترضان به قفس شیرها، متهم دانست. این  شاه و رژ
روزنامه می نویسد: »1- این اصل کلی را باید بپذیریم که تحلیل ها و برداشت های 
یخی و وقایع گذشته باشد. هرچند  ک صحت و سقم اسناد تار ما نمی تواند ملا
با معیارهای عقلانی می توان تحلیل کرد که وقوع چنین حادثه ای محال است 
و در صورت ادعا باید در زمره توهمات و تخیلات گوینده تلقی شـــود، اما این 
در مواردی اســـت که بتوان با تکیه بر مســـلمات عقلی و علمی حکم قطعی در 
 ... آن زمینه صادر کرد. اما با ظن و گمان و اینکه بعید است و جور درنمی آید و
نمی توان یک سند تاریخی را رد کرد. 2- برای رد کردن یک روایت تاریخی، گوینده 

یادی دارد. اینکه گوینده از ساختن این مساله چه نفع و ضرری  آن اهمیت ز
می برد مهم است. مثلا اگر زندانیان سیاسی یا مخالفان یک حکومت درباره 
جنایت های آن سخنی گفتند باید قرائنی برای اثبات آن وجود داشته باشد تا 
آن ادعاها پذیرفته شود. به همین سیاق است اگر حکومتی درباره مخالفان 
خود مسائلی را نسبت داد، چراکه در این گونه موارد انگیزه های مخالفت در 
یادی می تواند داشته باشد. 3- خبر  خبرسازی یا حداقل بزرگ نمایی تاثیر ز
فوق از خاطرات منصور رفیع زاده نقل شده بود. با توجه به اینکه ایشان رئیس 
شعبه ساواک در آمریکا بوده و همچنین با سازمان سیا نیز مرتبط بوده است 
طبیعی است که از اخبار درون دستگاه ساواک اطلاع داشته باشد. از سوی 
دیگر وی مقیم آمریکاست و با جمهوری اسلامی نیز نسبتی ندارد یا زندانی 
نظام نبوده که بخواهد برای خوش آمد این و آن مطالبی را جعل کند. ضمن 
اینکه این خاطرات بیش از 1۰ سال پس از انقلاب نگاشته شده است و مربوط 
به فضای التهاب و هیجان سال های اول انقلاب نیست که برخی ساواکی ها 
هم جوزده شده باشند. 4- اما اینکه کسی به این درجه قساوت برسد که یک 
انسان دیگر را در قفس حیوانات درنده بیندازد و از تکه پاره شدن او لذت ببرد، 
البته بسیار عجیب و باورنکردنی است. در مقاله هم به این نکته اشاره شده 
بود. اما همان طور که در آن نوشته اشارتی شده بود؛ کسی که قاتلش را می بخشد 
به موجودی بدل می شـــود که دوســـتان خودش را هم فدای خود می کند )مگر 
شاه در اواخر حکومت نزدیک ترین کسانش چون امیرعباس هویدا را به زندان 
نیفکند تا خود نجات یابد؟( آیا این عجیب نیست؟ مگر اتفاقاتی که بارها در 
شکنجه گاه های ساواک رخ داد باورکردنی بود؟ جوانی را صرفا به خاطر داشتن 
یع چند ورق کاغذ لخت مادرزاد می کردند و به تخت ســـیمی می بســـتند  یا توز
و با کابل برق یا سیم بکسل به جان او می افتادند و ضجه های او را به مسخره 
می گرفتند. نگارنده خود شاهد بوده است بازجوی ساواک به نام مستعار آقای 

محمدی در کمیته مشترک، دستان جوانکی نحیف را در گیره می انداخت و زیر 
ناخن های او سوزن میخی فرو می کرد و سپس با فندک سوزن ها را داغ می کرد. 
بازجوی دیگری نشیمنگاه جوان دیگری را با منقل برقی چنان سوزانده بود که تا 
...  گفته آقای رفیع زاده چندان هم دور  مدت ها عفونت می کرد و آزارش می داد و
یادی برای انسان به بار می آورد. از همه اینها  از واقعیت نیست. قدرت بلاهای ز
گذشته مگر انداختن الاغ در قفس شیر که نقل مطبوعات آن زمان هم شده بود و 
مردمانی را برای تماشای این صحنه هیجان انگیز به باغ وحش کشانده بود، خود 
نشانگر ترویج خشونت نیست؟ آن الاغ بیچاره چه گناهی داشت که باید برای 
لذت تماشاچیان و گذراندن اوقات فراغت آنها چنان با قساوت قربانی شود؟ 
6. گفت و گوهای رسانه ای فرصتی برای تعمق در دانش رسانه ای و حوزه های 
... است که همه ما را به کاوش  یست، جغرافیا و یخ، ز ی، تار مرتبط از فناور
و جست وجو  در منابع فرامی خواند. نکته تاسف انگیز آن است که فقدان 
یخی و عدم فحص و جســـت وجو در منابع باعث تن آســـایی یا  حافظه تار
ی شـــود. چه بســـا  اتهام به این و آن در شـــبکه های اجتماعی و فضای مجاز
آنچه عجیب و غریب به نظر می رســـد دارای رگه هایی از واقعیت باشـــد و 
منابعی هم آن را تایید کند. پس به جای آنکه به تفریح و سرگرمی به خوانش 
یم و احساسات را در قضاوت مان دخیل  مطالب در فضای رسانه ای بپرداز
کنیم باید از اصول ســـواد رســـانه ای بهره مند باشـــیم تا بتوانیم به تشـــخیص 

سره از ناسره برسیم. 

ئمـی سـاده و پیـش پـا افتـاده، پـدرم بـه  دقیقـا اردیبهشـت 14۰۰ بـود کـه بـا علا
اتـاق عمـل رفـت. بـا اینکـه تـوی دلـم آشـوب بـود و بـد بـه دلـم افتـاده بـود امـا 
نمی خواسـتم امیـدم را از دسـت بدهـم. اصـلا آدم مگـر چیـزی بـه جـز امیـد 
اسـت؟ بـه هـر نـام مقدسـی کـه تـا بـه آن سـال بـر سرسـفره همـان پـدر یـاد 
گرفتـه بـودم، چنـگ زدم. بـه سـقای آب و ادبـی کـه تـا بـه امـروز ارادت پدرم به 
او معـروف بـود، خـودم و دلـم را گـره زدم. بـا ایـن وجـود امـا دقیقـا از آنچـه کـه 
می ترسـیدیم سـرمان آمد. بابا مبتلا به سـرطان بود. سـرطان پیشـرفته ای که 
تمـام وجـودش را پـر کـرده بـود و مـا سـال ها از آن بی خبـر بودیـم. وقتـی باخبـر 
شدیم، پزشکان ما را نه امیدوار به ماندن کردند و نه ناامید از رفتن. چیزی 
تکلیـف در میـان تقـلا و پـس کشـیدن.  معلـق در میـان زمیـن و آسـمان. بلا
تـا بـه آن روز و پیـش از باخبـر شـدن از ابتـلای بابـا بـه سـرطان، نامـش برایـم 
سنگین بود. نه در هجا کردن و نوشتن، در هضم آن واژه و حرف به حرفش 
سینه آدم تنگ می شود و چیزی شبیه به درماندگی را به آدمی القا می کند. 
کنون اما از تلفظش به طور واضح و کامل نمی ترسـم. پیش از این سـرطان  ا
گـر انسـانی در عمقـش فـرو بـرود  برایـم شـبیه کابـوس بـود. شـبیه چالـه ای کـه ا
دیگـر خبـری از نجـات نیسـت. همـان انـدازه کـه از نامـش واهمـه داشـتم، 
کسیژن در  برایم دور از ذهن هم بود. تا اینکه تن نحیف بابا را پر کرد، مثل ا
خونش؛ تنش پر بود از آن نام ثقیل. فکر نمی کردم نزدیک مان باشد، آنقدر 
نزدیـک کـه چنـد صـد روز بابـا بـا خـودش حملـش کنـد، بـا او پشـت ماشـین 
بشـیند و رانندگـی کنـد و مـا بی خبـر از وجـود نحسـش در زندگـی  و تـن پـدرم 
ی، از نامـش می ترسـیدم.  باشـیم. تـا همـان چنـد مـاه قبـل از فهمیـدن بیمـار
اما رفته رفته تبدیل شـد به بخشـی از من، قسـمتی از گفت وگوی روزانه ام با 
مـادرم، خواهرانـم و بـرادرم. دیگـر می توانسـتم بغضـم را فـرو بخـورم و همزمان 
ی مـردان بیمارسـتان بقایی  ی پیـچ در پیـچ بخـش انکولـوژ کـه تصویـر راهـرو
اهـواز را در ذهنـم مـرور می کنـم، تلفظـش را راحـت ادا کنـم و بگویـم سـرطان. 
از پزشک معالج بابا وضعیتش را بدون گریه و اشک بپرسم و حتی ماه های 
ی را از خود پدرم پنهان کنم. فیلسوفان دین در تبیین مساله  اول هم بیمار
کنـش اولیـه بـه  شـر معتقدنـد کـه فـرد پـس از مواجهـه شـخصی بـا شـر و در وا
رنـج، دو راه پیـش رو دارد. یـا اینکـه بـرای آن رنـج علیـه خـدا طغیـان کنـد یـا 
بپذیرد که خدا قادر مطلق است و توانایی دارد که بندگانش را به رنج های 
فـراوان مبتـلا کنـد. مثـل تمـام دختـران جهـان مـن هـم بابایـی بـودم. بـرای 
همیـن دردکشـیدن آن روزهـای بابـا را تحمـل نداشـتم و علیـه خـدا طغیـان 
کـردم. نمی دانسـتم در آن روزهـا چگونـه می توانـم ایمانـم را بـه خـدای معطـی 
ی حفـظ کنـم. نمی دانسـتم از ایـن بـه بعـد چگونـه بایـد زبـان بـه  رنـج و بیمـار
ی بـاز کنـم یـا بـرای بندگـی و اطاعـت در برابـر اوامرش سـجده کنم.  شـکرگزار
در کتاب ایوب آمده است که خداوند وقتی آن همه بلا بر سر زندگی ایوب 
نـازل کـرد، می خواسـت ببینـد آیـا ایـوب همچنـان بنده مومن و درسـتکارش 
باقـی خواهـد مانـد؟ ایـوب بـا تمـام گلـه و شـکایت بـه درگاه الهی اما سـربلند 
از آن امتحان خارج شد. برای همین خدا با او وارد معامله شد و هرچه که 
در آن امتحان هـا از او گرفتـه بـود را بـه او پـس داد. امـا مگـر مـن ایـوب بـودم؟ 

ی  ک شـود و بـه روزهـای قبـل از بیمـار مگـر می شـد تـن بابـا از آن همـه تـوده پـا
برگـردد؟ نمی دانسـتم. در آن روزهـا هنـوز بـرای آن رنـج پاسـخی نداشـتم. امـا 
گرچـه مـن ماننـد ایـوب، مطیـع تمـام اوامـر خداونـد نبـودم ولـی امیـدم کـم از  ا
امیـد ایـوب بـه خداونـد نبـود. خـدای معطـی رنـج، همـان خدایـی اسـت کـه 
یکـی از هـزاران نامـش، شـافی بـود. چیـزی در دلـم همچنـان بـه امیـد چنـگ 
می زد. دلم می خواسـت باور کنم که می شـود با سـرطان و هر درد بی علاج 
دیگـری جنگیـد و سـربلند از آن میـدان جنـگ بیـرون آمـد. درنهایـت پـس 
گـر ایـن رنـج زودتـر رخ  ی بابـا را پذیرفتـم. پذیرفتـم کـه ا از مدتـی، رنـج بیمـار
می داد امکان داشت من و خانواده ام بیشتر تحت تاثیر آن قرار می گرفتیم 
ی، تعمـق و زندگی  و کنـار آمـدن بـا آن سـخت تر می شـد. پذیـرش ایـن بیمـار
ی بابـا، از هـر کـدام از اعضـای خانـواده ام یـک آدم  بـا روزهـای سـخت بیمـار
جدیدی ساخت. همه صبورتر شده بودیم. مطیع تر از پیش در مقابل اراده 
خداونـد. مـن نیـز بالاخـره در 24 سـالگی، یـک تجربـه عمیـق از رنـج کسـب 
کـرده بـودم و فهمیـده بـودم کـه انسـان وقتـی در ایـن جهـان هبـوط می کنـد، 
رنج و بلا بر نام و پیشـانی اش مهر و موم می شـود. از این رو هرقدر در انکار 
رنج هـا تقـلا کنیـم، تنهـا زندگی مـان را سـخت می کنیـم. راهـی بـه جـز ادامـه، 
یـم. و مهم تـر از همـه، رنـج  در آغـوش کشـیدن و پذیـرش رنج هایمـان را ندار
هرکـس در ایـن دنیـا از پیـش معیـن شـده اسـت. بـه ایـن پـی بـردم کـه خـدا 
بـه انـدازه شـانه های هرکـس بـه او رنـج می بخشـد. گاهـی فکـر می کنیـم کـه 
شـانه هایمان از آن رنـج و ابتـلا بزرگ تـر اسـت امـا این گونـه نیسـت. بایـد 

، بـار رنج هایمـان هـم اندازه  زیربـار رنج هـا قـد بکشـیم و رشـد کنیـم تـا سـرآخر
شـانه هایمان بشـود. 

دیگـر راحـت می توانسـتم بگویـم سـرطان. تلفظـش برایـم بـه سـبکی تلفـظ 
کردن نام آنفلوآنزا شـده بود. پذیرشـش اما هیچ فایده ای ندارد در کم کردن 
ی دوش آدم می گذارد. حقیقت آن است که سنگینی  رنجی که آن کلمه رو
. تنهـا بـرای بازگشـت بـه زندگـی بـا رنـج  رنـج همـان اسـت یـا شـاید هـم بیشـتر
گـر جهـان اسـت رنـج مـادرزاد  عظیمـش بایـد بپذیـری و بفهمـی کـه جهـان ا
آدمـی اسـت. گاه در قامـت جنـگ و آوارگـی، گاه در قامـت زلزلـه، سـیل و 
ی. سال گذشته به مناسب روز جهانی  بی خانه مانی، گاه مرگ و گاه بیمار
مبارزه با سـرطان و به یاد بابا نوشـته بودم: »سـرطان مثل جنگ اسـت. مثل 
ی از  حملـه دشـمن بـه مرزهـای وطـن اسـت. یکبـاره می بینـی شـهرهای مـرز
ی بـرای دفـاع. می گویـی غیـرت بـه خـرج می دهـم،  دشـمن پـر شـده، مـی  رو
ی،  ک می ایسـتم تـا دشـمن پـس بکشـد. واقعـا بـرای دفـاع می رو پـای ایـن خـا
می جنگـی. امـا جنـگ بـا دسـت های خالـی نمی شـود. وقتی نفرات دشـمن 
کـم اسـت.  ی  ؛ احتمـال پیـروز بیشـتر می شـوند و تعـداد خودی هـا کمتـر
سـرطان هـم همیـن اسـت. بـه خودمـان آمدیـم دیدیـم جـان بابـا پـر اسـت از 
یم.  تـوده. حرفـی نزدیـم، زیـر بازوهایـش را گرفتیـم تـا شـش نفـره بـه جنگش برو
... مـا  امـا نـه، انـگار توده هـا از تعـداد خانواده مـان بیشـتر بـود. خیلـی بیشـتر
بـاز هـم کـم نیاوردیـم، سـعی کردیـم بجنگیـم. بـا توده هـا، بـا خـوف و رجـای 
یـک ناامیـدی. امـا  نمانـدن بابـا. بـا خودمـان هـم جنگیدیـم. بـا شـب های تار

دشـمن مرزهـای بیشـتری از تـن بابـا را فتـح می کـرد. هرقـدر مـا بـرای مانـدن 
وطن مان می جنگیدیم، دشـمن وقیح تر می شـد و بیشـتر پیش می آمد. آن 
روزهـا مـا و تـن بابـا شـکل مجسـم تقـلا بودیـم. تقـلا بـرای مانـدن و نگه داشـتن 
جسمی که روزبه روز نحیف تر می شد. تا جایی که دیگر نه جسمی ماند و 
ی... . سرطان مثل جنگ است. یک جنگ تمام عیار که در اغلب  نه پدر

مواقـع حتـی برنـده اش هـم معلـوم اسـت.«
حالا بعد از گذشت یک سال و پنج ماه و 15 روز از رفتن بابا به این رسیدم 
کـه تمـام بیمـاران سـرطانی در آخـر شـبیه بـه همدیگـر می شـوند. چیـزی بـه 
ی سـرطان برایشـان باقـی نمی مانـد. امـا  جـز تنـی نحیـف و رنجـور از بیمـار
مهم تر از همه؛ دیگر شفایشـان را در این جهان نمی بینند، وسـعت شـافی 
 ، بـودن خداونـد برایشـان تنهـا بسـته بـه ایـن جهـان نیسـت و مـرگ را در آخـر
شـفا می بیننـد. در ایـن دو سـال یـاد گرفتـم کـه شـاید سـرطان فـرد مبتـلا را 
از پـا درنیـاورد امـا رنـج ابتـلا بـه آن، عزیـزان فـرد مبتـلا را قطعـا از پـا خواهـد 
ی پاهـای خـود راه  انداخـت. و چـه بسـیار بودنـد، مـردان و زنانـی کـه هنـوز رو
می رفتنـد و سـرطان هم آغوش شـان بـود امـا رنـج ابتلای شـان راه زندگـی را از 
ی بـا تمـام سـخت  خانواده هایشـان گرفتـه بـود، بی خبـر از آنکـه ایـن بیمـار
بـودن و سـنگین بودنـش قـرار اسـت عیـار مـا را در ایـن زندگـی بسـنجد و از 
مـا آدم هـای صبورتـری بـرای رنج هـا بزرگ تـر بسـازد. دقیقـا همـان جایـی کـه 
یـم وگرنه/ هر درد که قسـمت  صائـب تبریـزی می گویـد: »مـا حوصلـه درد ندار

شـود از غیـب، دوایـی اسـت.«

دفاع دیروز و تمسخر امروز؛ انداختن مخالفان شاه به قفس شیر

به مناسبت روز جهانی سرطان

هر درد که قسمت شود از غیب، دوایی است
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